
 
 
 

 
 ۱۹۴۷ اوت، روآن آکسفورد، برسون، هیکارت یآنر: عکاس

  

 شهریور 

1404 

www.pecritiue.com 
ی  یاس صاد س قد اقت ن

 

گور« و  نفرین سفر در »گوربه 

 ماه اوت« ویلیام فاکنرروشنایی »

 

 حمید فرازنده

 

http://www.pecritiue.com/


 



 حمید فرازنده

 
سیاسی جنوب امریکا  -های تاریخیی زیر با تمرکز بر ریشهنوشته

فاکنر   ویلیام  رمان  دو  قراردادن  ماه    روشنایی»و  «  گور بهگور»-و 

جهان  -«اوت تحلیل  و  بررسی  به  خود  توجه  کانون  فاکنر  در  بینی 

آییم  آن برمی  پاسخی بهی  ارائهدنبال  پرسشی که به.  خواهد پرداخت

طور که سارتر ادعا این است که آیا فقدان آینده در آثار فاکنر همان

گیرد، یا با توجه  میت  أنشکرده است، از یک دیدگاه رواقی و انتزاعی  

تجربه امریکا،  داخلی  جنگ  آمال    ییستهزی  به  و  نویسنده 

دارداستعمارگرانه تاریخی  مشخص  علل  شمال،  آینده  .  ی  از  وقتی 

می آیندهسخن  ماست،  منظور  آینده  کدام  کسی،  گوییم،  چه  ی 

  ی کدام گذشته و حال؟ی کدام منطقه، آیندهآینده
 

۱ 

به» فاکنر  خوانندگان،  و  منتقدان  عمومیِ  اجماع  قوی با  رمانعنوان  نویس ترین 

می بیستم شناخته  قرن  ویژه  1.«شودامریکایی  دفتر  معرفیِ  به بخش  فاکنر  ویلیام  ی 

بلوم . شودی اولش برجسته می سرپرستی و ویرایش هارولد بلوم با این جمله در صفحه

همیشگی  سبک  ستارهبه  سیاره اش  و  سوژهها  نزدیک  و  دور  انتخابی های  را ی  اش 

می  ردیف  جمله  این  از  پس  »...  کندبلافاصله  و به [  فاکنر ]  او:  همینگوی  از  وضوح 

فیتزجرالد پیشی گرفته است و در ردیف نویسندگانی مانند هاثورن، ملویل، مارک تواین  

ناپذیرانِ ها و قیاس این نویسندگان همه در فهرست بهترین .«  و هنری جیمز قراردارد

کند و اش از بقیه جدا می «متداوم»جا فاکنر را با توجه به نبوغِ  بلوم هستند، اما او این

همه شاهکار خلق نکرده ی ده سال این کدام از این نویسندگان در فاصلهگوید هیچمی 

خشم و هیاهو، :  شامل چهار کتاب ماندگار است  ۱۹۳۹-۱۹۲۹  ی آثار او در دهه: »  است

را به «  نور ماه اوت»و«  گوربه گور»بلوم    !«گوربه گور، نور ماه اوت، و آبشالوم، آبشالوم

ترجیح   فاکنر  دیگر  این  .  دهدمیآثار  مضامین  بودن  دورتر  او  برای  ترجیح  این  علت 

اما گزینش  .  شان به اعصار پیشادینی استتربودنها از اساطیر مسیحی و نزدیکداستان

 .جا علتی جز این دارد که در ادامه امیدوارم روشن شود این دو رمان برای بررسی در این
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۲ 

وقتی   فاکنر  امریکا (۱۹۳۰)  نوشترا می«  گورگوربه»ویلیام  در  ژانر جاده  رمان   ،

بود محبوبیت  آزاد»رمان   .دراوج  لوئیس (  ۱۹۱۹)  «هوای  سینکلر   یبرنده )  اثر 

روایت زنی است  :  های جاده در ادبیات امریکایی استیکی از اولین رمان(  ۱۹۳۰نوبل

هایی مانند آزادی، استقلال زن و کشف در طول رمان تم .  کندتنها که با ماشین سفر می 

بدنی که :  شوددر این رمان روی بدن زن درنگ می .  شودکشور امریکا گرامی داشته می 

   .کندرفته از قیود مکان و سنّت خود را یله میدر طول سفر رفته

درسه  پاسوسدوسجان متحده» ی  گانه هم  به(۱۹۳۰اوایل)  «ایالات  در  ،  ویژه 

 ایِ امریکا را از طریق حرکت افقی، مهاجرت وی سفر جادهاسطوره   ،« ودوم مدارچهل»

اما کاراکترهایش با فروپاشی رؤیای .  کند ی داستان خود می وجوی کار دست مایه جست

 . افتند می  تنگنا به داری سرمایه العبورصعب ی شبکه در امریکایی

اوج این .  های وسترن نکردای به رمانتوان از رمان جاده سخن گفت و اشارهنمی

امریکای قدیمی در حال ناپدید شدن است  .  است  ۱۹۳۹- ۱۹۱۰ی بین  ها در فاصلهرمان

های تلویزیونی بسیار سریال.  سوی تمدنبرد؛ به سوی امریکای صنعتی می و جاده ما را به 

در اواسط قرن پیش ساخته شدند که تلویزیون ما ایرانیان هم از   زیادی با این مضمون

ی خانه»بود و  «  سفرهای جیمی مکفیترز: »شانترینمشهور :  است  انده نصیب نمآنها بی 

 .های زین گری ؛ و در ساحت ادبیات رمان«کوچک

اوان می آن  در  امریکا  جدّی  سینمای  فیلم  در  به  کیتون «  دریانورد»توان    باستر 

فیلم  (  ۱۹۲۴) آثار (  ۱۹۲۳)  چارلی چاپلین«  زائر»و  قسم  تنها همین  که  اشاره کرد 

با زمینه بسا در آن سالچه های غیرمستقیم داشته  خوانیی ذهنی فاکنر نوعی هم ها 

 . باشند

 

۳ 

حرکت فرد به  :  پیوریتنی است -های فرهنگ امریکاییمضمون جاده یکی از مؤلفه 

سوی روشنایی؛  شود با سفر از دیروز به سوی فردا؛ از تاریکی به سوی غرب همخوان می 

 . ی امریکایی استی بنیان اسطورهبرسازنده ی اینها همه …سوی رفاهاز فقر به 
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در   به «  گورگوربه »فاکنر  بعدتر  مفصل و  در  شکل  اوت  روشنایی»تر  نقد  «ماه  به   ،

برای او سفر نه برابر با آزادی است و نه امری مقدس؛ .  پردازددرونمان این اسطوره می 

اجازه«  راه»در طول سفر،    حتی به مسافران نمیبرخلاف تعریف خود،  دهد؛  ی عبور 

می  متلاشی  راه  مسیر  در  خانواده  امریکایییکپارچگی  قهرمان  راهی (  دارل)  شود؛ 

می  پیوریتنتیمارستان  وفاداری  جای  و  منفعت (  آنسه)   شود؛  خودخواهی  طلبانه  را 

 .گیردمی 

کند، ظاهراً ی باندرن ترسیم میاز سفر خانواده«  گورگوربه»داستانی که فاکنر در  

هدف  سفر  است یک  او:  مند  جسد  رساندن  و  مادر  وصیت  به  قبرستان   وفاداری  به 

اما با جلو رفتن صفحات .  به عهد زناشویی(  آنسه)بندی شوهر  خانوادگی، و همچنین پای 

پوسد، و اعضای خانواده با افتادن رویِ سفر میجسد با پیش :  شویمداستان، متوجه می

  .رسندتر از آنچه در ابتدا بودند، می تکهبه راه سفر، به حالتی حتی تکه

به معنای گذار از  «  پیشرفت»ی  ویژه برای جنوب امریکا، ایدهبهدر دوران فاکنر،  

ماشین  به  سنّتی  کشاورزی  از  گذار  شهر؛  به  دادن  روستا  دست  از  صنعت؛  به  آلات، 

نوعی از فروپاشی،    اما فاکنر این پیشرفت را همچون  فرد بود،«  رهایی»وابستگی قومی و  

 . بینداز دست دادن معنا می و  تجزیه،

خانواده،  .  های گذشته جسد ادی، چیزی نیست جز فروپاشی فیزیکی و زوال ارزش

ارزش نیست جز محمل  واحد جامعه، چیزی  روبهکوچکترین  و جاده  .  اضمحلالهای 

ی پیشرفت امریکایی، یک در زیرِ افسانه.  سوی قهقراستسوی آینده، بلکه به راهی نه به 

 . جسد پوسیده نهفته است 

 

۴ 

مضامین   و  فاکنر  زندگی  سبک  بین  قوی  بسیار  ،  «سفر»،  «بودنبومی »ارتباطی 

  .وجود دارد« گورگوربه »در آثاری مانند « زوال» و « ریشگیبی»

پی  سی سیترین مکان در طول زندگی ویلیام فاکنر، زادگاهش، آکسفورد، می مرکزی 

روآن.  بود در  را  عمرش  کتاببیشتر  و  گذراند  هماناوک  را  نوشت هایش  مبنای .  جا 

  .پی است؛ و در کنارش شهر خیالی یوکناپاتافاسی سیهای او میجغرافیای داستان
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 اوک، آکسفورد ی فاکنر، روآن خانه
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های  گاهآنجلس جزو اطراقاش خالی ازسفر هم نیست؛ نیویورک و لسالبته زندگی 

بین    - ها  مدت(  برای گذران زندگی)  اشنویسیهای سناریوخصوص در سالاوست؛ به

های برادران وارنر و کمپانی )  شودمجبور به ماندن در هالیوود می  -۴۰- ۱۹۳۰های  سال 

فیلم  و(.  امجیام که  است  موفق  نامه گفتنی  نداشتن» ی  و  از  «  داشتن  اقتباس  با  را 

 .نویسدمی (  ۱۹۴۴) ها در همین سال  همینگوی به همین نام داستانی از

و درضمن مدت ژاپن  برزیل،  فرانسه،  در  فرهنگی  عنوان سفیر  با  را  کوتاهی  های 

 (. ۱۹۵۰در دهه ) کندمی  سرونزوئلا به

سفرِ به  نسبت  فاکنر  بهبی  اما  را  آن  و  ندارد  خوبی  حسّ  تجربهبرگشت  ای  سان 

می آسیب  پردازش  رمان.  کندزا  در  زمینه جاده  اغلب  او  وهای  پراکندگی،  تروما،   ساز 

  .گسست تاریخی است؛ برخلاف یوکناپاتافا که حامل بار تاریخی است

 

۵ 

وشکایت که  ناظری است پرشکوه.  همه، فاکنر واله و شیدای زادگاهش نیستبااین

نهی  گردنآمیز نژادی، فقر و  ساختارهای خانوادگی، روابط تبعیض :  نویسداز درون می

سرنوشت،   یکبه  در  یافته و  تجسم  آثارش  در  جنوب  مالیخویای  از .  اندکلمه  فاکنر 

داند در شمال هم  از سوی دیگر می.  در آن ریشه دارد  زادگاهش شاکی است ولی عمیقاً

آثار ویرانگر جنگ داخلی را او  .  شودآفرین نمیخبری نیست و رفتن به آنجا رستگاری 

قرن یک  حدود  گذشتن  از  پس  می  حتی  و  است  دیده  خود  چشم  پشت به  داند 

شمالیداری برده نقشهستیزیِ  بوده ها  نهفته  استعمارگرانه  های جنگ» .است  های 

جای دنیا سرایت کرد و ها از همان وقت شروع شد و به همه ی امریکایی«بشردوستانه

 . تا به امروز تغییری در آن پدید نیامده است

 است  روایی  ی اجنبه   اند،شده های فاکنر نفریناین واقعیت که تمام سفرها در رمان

رگهریش  که در  آسیب  های ه  داردتاریخ  امریکا  آدم.  زای  پژواک سفرهای  فاکنر،  های 

  .است  (۱۸۶۵-۱۸۶۱) بارِ جنگ داخلی امریکافاجعه
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داری موضع اخلاقی علیه برده ی آزادی، پیشرفت ودر روایاتِ فاتحان، شمال نماینده 

فاکنر این دوگانگی .  داری ماندگی، اشرافیت و برده جنوب، برعکس، مظهر عقبو .  است

درنگرفت؛ هدف  «  داری لغو برده»از منظر فاکنر، جنگ داخلی صرفاً برای  .  تابدرا برنمی

شمال پیروز نشد؛ جنوب : »گویدمی  او.  نهان، استعمار اقتصادی و فرهنگی جنوب بود

این است که .  کند ی تاریخ فاکنر را خلاصه میاین جمله اساس فلسفه.«  شکست خورد

هایش، نه برای رسیدن به آزادی که شبیه تسلیم شدن به های داستانسفرهای آدم

ها، قربانی  ط شمالی به جفرسون، باردارشدن دختران توس  انتقال جسد مادر.  فاتح است 

دوباره آگاهی از شکست تاریخی در جنگ داخلی را به   ها دوباره وشدنِ جنوبی جنایت

  .آوردیاد می

اخلاقی، روحی، بی بی :  های شمالی استبازتاب ارزش«  گورگوربه»شهر جفرسون در  

جاست که پدر همین.  همه تحت پوشش تمدن  —  ی استعماری، دولت مدرنسلطه

ی های جامعهکند و ارزششود، زن جدیدی اختیار می خانواده، آنسه صاحب دندان می

گیرد شود؛ خانواده مسیر انحطاط در پیش می داری جایگزین اصالت جنوب میسرمایه

گویی تأکید کنیم که به بهای دوباره .  کنند زیرا جسد ادی را به این مرکز منتقل می 

را  جانژادپرستی، جهل و مردسالاری آن: فاکنر هرگز برداشتی رمانتیک از جنوب ندارد

می  نمیمحکوم  دلیل  این  ولی  انسانی کند  مترقی،  را  که شمال  آزادی شود  یا  خواه تر 

یابد که شمال، جنوب را فتح های او به این شکل بازتاب میتاریخ در رمان.  تصور کند

جنوب روبه زوال است اما در نهان مملو و.  که درکی از آن پیدا کرده باشد کرده بدون آن

  .از خاطره است

کشند، این بار یا مربوط به های فاکنر همیشه بار گذشته را به دوش می شخصیت 

لازم )  رسنداما وقتی به فضای استریلی شبیه شمال می .  خانواده است یا طبقه یا نژاد

حتماً برسند  نیست  شمال  خود  می (به  ناپدید  یا  جنون،  دستخوش  یا  جو .  شوند 

وجوی هویت در جایی شبیه  ماجرای یک جست: ی کلاسیک استنمونهکریسمس یک

  .محاکمه استشمال که فرجامش اعدام بدون

ادبیات برای او تلاش در ساختن .  فاکنر نه سپر بلای جنوب است و نه متحد شمال

به روی سطح آوردن   آگاهی برای او.  خورده استآگاهی از بقایای یک جهان شکست
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فراموشی  به  مایل  فرد  که  است  استخاطراتی  وتنش :  شان  طبقاتی  نژادی    های 

 . های بربادرفتهشده؛ وابستگی سرکوب

.  رسندخواه نمی افتند اما به مکان دل ی باندرن از زادگاه خود به راه جاده می خانواده 

کنند؛ جسدی که در طول راه پوسیده و متلاشی  جسد حمل میکه با خود یکتر اینتلخ

جسدی که هنوز تا روی خاک بود، درست مثل وقتی که زنده بود، خانواده را .  شودمی 

متلاشی  از  بازمی همچنان  نیاید،  شدن  چشم  به  و  باشد  تابوت  در  اگر  حتی  داشت، 

ی مرگ او و حتی زودتر، اما با لحظه.  آمدطور که وقتی زنده بود نیز به چشم نمیهمان

و  فروپاشی ذهنی  روند  مرگش هستند،  دررسیدن  منتظر  افراد خانواده  که  ایامی  در 

پسر )ز رمان، کَش  هایی که در صفحات آغاصدای میخ .  شودروحی خانواده شروع می 

زند، تا پایان کتاب در گوش های تابوت می ، وقتی هنوز مادرش زنده است، بر تخته (ادی 

 .اندازدخواننده طنین می

اند به مکان؛ مکانی که بستر فرهنگ و تاریخ است، اما  وابسته  های فاکنر عموماًرمان

.  اندرنگ نهفته، این است که کاراکترهایش از این مکان فراری گاه پی ای که در نطفهنکته 

دست برای  نه  بیآنان  سرِ  از  تنها  بلکه  رهایی،  یا  اکتشاف  به  سفر  زدن  راهی  پناهی 

جا فقط تراژدی فردی نیست؛ تراژدیِ یک دوره خانمانی در اینپناهی، بی بی .  شوندمی 

 . ی اجتماعی نیز هستو طبقه 

گرا و  صدای درون  .جداست از بقیه«  گورگوربه»جایگاه دارل در میان کاراکترهای  

روحیه و  بینا  چشمانی  با  دارل،  خاموش  حال  عین  گوشهدر  بازتاب ای  ی دهندهگیر، 

گردن بلندتر از حیث قدرت روایت از بقیه افراد خانواده یک سر و.  شخصیت فاکنر است

تنها کسی   او.  شود بقیه به او به چشم یک دیوانه نگاه کنند همین موجب می  است و

نسبت  آمیز احساس ناخوشایندی دارد، و همچنین  است که نسبت به این سفر جنون

کس  شود و هیچکس مثل او در دیگران دقیق نمیبه دیگر افراد خانواده؛ هرچند هیچ

سو، حسّ تعلق و از سوی دیگر، حفظ  از یک:  تواند تا کُنهِ روح همه را بخواندمثل او نمی

 . کندی انتقادی با دیگران، او را ممتاز می فاصله
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۶ 

اوت  روشنایی» بالغنه   (۱۹۳۲)  «ماه  از  یکی  رمانتنها  شاید ترین  و  فاکنر  های 

را متحول  «  ایرمان جاده»ترینِ آنهاست، بلکه دومین موفقیت بزرگ اوست که ژانر  قوی 

 . کندمی 

جست حسّ  یک  و  امیدواری  با  نیز  رمان  این  در  می سفر  آغاز  به  وجو  اما  شود، 

داستان با سفر دختری باردار به نام  . انجامد دادن هویّت و نابودی می فروپاشی، از دست

به عبارت دیگر، .  شودشود؛ او برای یافتن پدر فرزندش عازم سفر می لنا گروو آغاز می

جا نیز به چشم در این«  سفر برابر است با رستگاری »مضمون کلاسیک ادبیات امریکاییِ  

انتظار .  بردی داستان می زمینه گذرد که فاکنر سفر لنا را به پس خورد، اما دیری نمیمی 

جستاولیه یعنی  رمان  از  خواننده  جامه ی  خانواده  سنّتی  نظم  برای  عمل وجو  ی 

نام جو پوست دورگه به یک سیاه   :شودپوشد؛ کاراکتر اول رمان بعدتر وارد ماجرا مینمی

به که  رمان واسطهکریسمس  اصلی  محور  مانده،  پادرهوا  مختلطش  نژادی  هویّت  ی 

 .شودمی 

جست او  یکسفر  نیست؛  خود  آسیب وجوی  یک ماجراجویی  از  برخاسته  زاست 

بینیم؛ مدام در حال حرکت  جا ثابت نمی در سراسر رمان او را در یک.  شکاف هویّتی 

در معرض او    (.رابطه با جوآنا بردن، قتل، فرار)شود  گاه تنهاتر میاست، اما در هر ایست

 ی محتوم اعدام بدون رفتن تا لحظه  های اجتماعی خشونت، نژادپرستی، اتهام ومکانیسم 

ذهنی تیز و چشمی بینا،  .  ای او با دارل داردشناسانه های هستیشباهت .  محاکمه است

سرانجام .  ترِ دارل استتراژیکگرا وی برونبدون احساس تعلق؛ اما جو کریسمس نسخه 

 . پاشاند خو حیاتِ هر دو را از هم می جماعتِ دشمن

 

۷ 

می  ساخته  صورت  این  به  اغلب  سفر  امریکا،  ادبیات  شخصی  :  شوددر  دگرگونی 

های خشم، خوشه)؛ رستگاری  (کلارکشناسی لوئیس و اسطوره)؛ کشف  (فینهاکلبری )

۱۹۳۹ . ) 
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می واسازی  را  سفر  اوتوپیای  این  فاکنر  جنون جنبه :  کنداما  مبتذل،  آمیز، های 

عنوان به فردریک جیمسون این سفر را    .کندسازش را نمایان می بیگانگی   بار وخشونت

در سطح آن، فرد و خانواده   :کند توصیف می «  دستگاه ایدئولوژیک برای معرفی مدرنیته»

دهد که این پیشرفت  کنند؛ اما شکل روایت نشان می به سمت یک هدف پیشرفت می 

 . شدهاز نظر درونی غیرممکن است و مالامال از تناقضات تاریخیِ سرکوب

را   این سفر  دیگر،  از سوی  اُدانل،  از  به پاتریک  فرآیندی   2: بیند می «  گذار»عنوان 

کشند،  را به دوش می (  روح ادی، کلمات، گناه)طور که اعضای خانواده بار گذشته  همان

فاکنر    ی «بازیگوشانه» ساختار  .  شودتدریج به خطی از فروپاشی درونی تبدیل میبهجاده  

پیشرفت، همانا فروپاشی است و توسعه همانا .  در واقع ابزاری برای نقد تاریخی است

 .و تمدن، یک دروغ بزرگ. زوال

شود؟ و چرا ما این جسد را حمل  این جاده به کجا منتهی می : »پرسدفاکنر از ما می 

چرا بار گذشته را به :  استعاری است  نیز اللفظی و  تحتال  ؤساین هم یک  « )کنیم؟می 

می  حال  هدفش  «  چرا»این    -کشیم؟زمان  نیست؛  اعتراضی  چراهای  آن  از  البته 

 .(کردنِ ما نیستتسلیم

 

۸ 

ای بودن زمان و  سارتر در نقد مهمی که روی آثار نخستین فاکنر نوشت، به دایره

 : کندکردن گذشته بر زمان حال تأکید می غلبه

بینیم  هر آنچه می .  ی ما، آینده راهی مسدود استهمه ، برای [فاکنر]برای او

.« تواند دوام بیاورداین وضع نمی: »کند که بگوییمکنیم، ما را وادار میو تجربه می

ما در .  تغییری حتی قابل تصور نیست، مگر به شکل یک فاجعهو با این حال، هیچ

می زندگی  انقلابزمانی  که  غیرممکنکنیم  می  ها  نظر  هنر به  فاکنر  و  رسند 

ما و جهانی که در حال مرگ از پیری   ی خود را برای توصیف خفقانالعادهخارق

. نهم، اما به متافیزیک او اعتقادی ندارممن هنر او را ارج می.  گیرداست، به کار می

حتی وقتی واقعیت انسانی '.  ای که مسدود شده، همچنان یک آینده استآینده

خود ندارد و حساب خود را تصفیه کرده « پیشِ روی »هنوز وجود دارد اما چیزی 

تعیین میاش همچنان توسط آناست، هستی رو دارد،  برای :  شودچه در پیشِ 
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نمی جدا  امکاناتش  از  را  انسانی  واقعیت  ناامیدی،  از  مثال،  یکی  تنها  بلکه  کند، 

گیومه  های داخل تکجمله]  3. 'های هستیِ خود به سوی این امکانات استشیوه

 .[ در انتها از هایدگر است

ی خود  های فاکنر تصوری از آینده ندارند؛ آنان قربانی گذشته از نگاه سارتر، آدم

 . هستند

یا جو  ساتین  توماس  باندرن،  ادی  به  می وقتی  سارتر حق  کریسمس  به  اندیشیم، 

ی چربیِ لزج و نازدودنی روی هستی کاراکترهای گذشته واقعا مانند یک لایه:  دهیممی 

 : ی ماجرا این نیستاما همه  .فاکنر را پوشانده است

جنگ  های پس از جنگ داخلی وجغرافیایی امریکا در سال -سارتر موقعیت تاریخی

گوید؛ برعکس،  فاکنر از نبودِ آینده سخن نمی.  کند اول جهانی را در نقد خود وارد نمی

جنوب امریکا لاجرم آن شکل آینده برای مردم.  بیندچشم میدر هر لحظه آن آینده را به 

و  «  گورگوربه»خصوص در  و ما این را به.  از زندگی است که در شمال حاکم شده است 

رساند که اگر طور انضمامی به ما می فاکنر به.  بینیمتر می از نزدیک«  ماه اوت  روشنایی»

 . آینده این است، پس من نیستم

ندارد:  ایمچیز مطمئناز یک نوستالژی گذشته  بر  نظر می به.  فاکنر  بلوم هم  رسد 

همان که  باشد  باور  میهمین  »»نویسدجا  به  قوی «  گوربهگور:  فاکنر  اعتراض  ترین 

اما نگاه فاکنر   ...«ی خانوادگی استانگاریِ قراردادهای ادبی، علیه نیروی گذشته واقعیت

  :گویدمی« ماه اوت روشنایی»ی عنوان رمان دربارهاو : تاریک نیست

پی، ناگهان حدود اواسط ماه، برای چند روز، پیک سیسیدر ماه اوت در می»

شود؛ هوا خنک است، درخششی در نور وجود دارد، کیفیتی ملایم  پاییز ظاهر می 

ها،  بسا ردّپاهایی از فاونچه.  و نورانی، گویی نه فقط از امروز، بلکه از دوران باستان

آورد،  فقط یک یا دو روز دوام می.  باشد  ساتیرها، خدایان، از یونان و المپ داشته

انگیز و دلپذیر بود، زیرا مرا  این برای من یک عنوان خاطره...  شودسپس محو می

 4.«تر از تمدن مسیحی ماانداخت، به یاد درخششی کهنها میبه یاد آن زمان 

برمی این جملات  تاریکاز  نگاهی  با  ما  نیستیمآید که  مواجه  اگر .  بین  او  از دید 

پذیر شده امکانی فراموشای وجود داشته باشد، این تنها در مواجهه با گذشته آینده

به .  است اوفاکنر  نو نیست؛  امر  یا   و  فاقد نوستالژی فرآیند مدرنیزاسیون است؛  دنبال 
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کند،  ی هنوز ناتمام معنی پیدا می فصل گذشتهوحلبهتر است بگوییم امر نو برای او در  

 . ستی که تنها ویرانی به بار آورده ا«شمال»شده از جانب ی تحمیلنه در آینده و

منظر،   این  اوت  روشنایی»و  «  گورگوربه »از  شرح «  ماه  طعنه فقط  از  حالی  آمیز 

ی امریکایی نیست؛ در جهانی که هر خطّه شبیه یک امریکای کوچک شده  مدرنیته 

ی ما  جا از جمله مدرنیته های اجباری در همههای فاکنر ماجرای مدرنیته است، رمان 

 . نیز هست 
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